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بعد از برگزاری جشــنواره تئاتر فجر و حوادث 
تلخ دی ماه ۱۴۰۴، این روزها شــاهد هستیم که 
بعضی اجراهای تئاتری، با حداقلی از تماشاگران، 
بر صحنــه آمده‌اند و پذیــرای مخاطبان محدود 
خویش هستند. این شاکله‌ای است کلی از موقعیت 
کمابیش واقعی هنرهای نمایشی کلانشهر تهران. 
به هر حال کلیت جامعــه و مردمانش در مواجهه 
با تروماهای جمعی چــون اعتراضات خونین دی 
ماه، مکانیســم‌های دفاعی را در صــورت امکان 
بکار می‌گیرند تا شاید تاب‌آوری‌شان را نسبت به 
وضعیت اینجا و اکنونی‌شان افزایش داده و به لحاظ 
روانی، به تمامی دچار فروپاشی نشوند و توان ادامه 
دادن داشته باشــند. بنابراین بازگشت عده‌ای از 
تماشاگران همیشگی تئاتر به سالن‌های نمایشی 
را می‌توان ذیل این مسئله توضیح داد که زندگی 
با تمامی فراز و فرودهایش ادامــه دارد و گریزی 
از مواجهه با تلخی‌های روزگار نیســت. صد البته 
تعداد این تماشاگران به نســبت گذشته کاهش 
یافته که بی‌شــک مربوط اســت به بی‌انگیزگی 
بسیاری از مردم طبقه متوسط شهری در مشارکت 
فرهنگی چون تماشای تئاتر و برساختن اجتماع 
انسانی به واسطه پاتوق‌های هنری. همچنین در 
این باره می‌توان از کاهش امکانات مالی مردم در 

تهیه بلیت مثال آورد و آن را نتیجه مستقیم بحران 
اقتصاد کلان جامعه دانســت. از طرف دیگر و در 
قسمت تولید تئاتر وقتی هزینه‌ها جهش می‌یابد 
و گیشه‌ها به رخوت دچار می‌شود، تدارک بعضی 
اجراهای تئاتری باکیفیت بیش از پیش دشوار شده 
و چندان که باید شاهد نخواهیم بود که فی‌المثل 
تکثری از فرم‌های اجرایی در دستور کار گروه‌های 
اجرایی قرار گیرد و خلاف‌آمد جریان محافظه‌کار 
گذشته باشد. اما از یاد نباید برد که از قضا در فضای 
پسافاجعه است که فرم‌های نو و رادیکال اجرایی 
اهمیت یافته و بازتابی اضطراری می‌شود از واکنش 
هنرمندانه به پیدا و پنهــان وضعیت‌های تکین 
تاریخی. در نهایت امر، می‌توان این گونه گفت که 
افســردگی عمومی این روزهای ما، چرخه تولید 
تئاتر را مختل کرده و ضرورت بــه صحنه آوردن 
بسیاری از اجراهای نمایشی را بی‌معنا نموده است. 
   در این بین شاهد تعطیلی بعضی مراکز نمایشی 
بودیم. برای نمونه پردیس تئاتر شهرزاد مدتی است 
که فعالیت‌اش را متوقف کرده و یحتمل تا اوائل سال 
جدید این روند را ادامه خواهد داد. این مجموعه با 
داشتن سه سالن، پذیرای اجراهای متعددی بود 
که از فرآیند عرضه و تقاضای تئاتر کنار رفته‌ است. 
سالن‌های دیگر هم مثل قبل فعال نبوده و در نتیجه 
می‌توان بــه این واقعیت تلخ رســید که صحنه از 
بزرگان تئاتر تا حدودی خالی شده و اغلب اجراهای 
روی صحنه، کیفیت لازم را ندارند. ســالن‌هایی 
مثل نوفل‌لوشــاتو، لبخند، هما، هامون، ایرانشهر 
و حتی تئاتر شــهر، کم فروغ‌تر از گذشته بوده و با 

دوران اوج خود، فاصله‌ها دارند. شنیده‌ها حاکی 
اســت که عده‌ای از گروه‌های تئاتری که مشغول 
تمرین و آماده‌سازی اثر تازه‌ای بودند فعلا دست 
از کار کشیده‌اند تا شــاید ابهام وضعیت کنار رفته 
و بار دیگر ثبــات و پیش‌بینی‌پذیری در افق پیش 

رو نمودار شود. در مجموع می‌توان 
گفت کــه نهاد اجتماعــی تئاتر 

رویکرد عقلانی نسبت به ناپایداری شرایط سیاسی 
موجود اتخاذ کرده و مترصد این است که در فضایی 
آرام و بی‌تنش مشــغول فعالیت شود. امری که با 
توجه به حوادث تلخ دی ماه و همچنین تهدیدات 
فزاینده بین‌المللی از جانب امریکا، تا اطلاع ثانوی 
در دســترس نبوده و می‌تواند بر تصمیم فعالان 

عرصه تئاتر تاثیر مستقیم بگذارد.
   در این بین شــاهد هســتیم که اجراهایی بر 
صحنه‌اند و در تلاش برای تلطیف روح زخم‌خورده 
شــهروندان عمل می‌کنند. یکی از این اجراها که 
»باخ« نام دارد و ماحصل کار کســی چون بهزاد 
عبدی، تلفیقی اســت مابین جهان اســتعلایی 
موسیقی باخ و عامه‌پسندی سهل‌الوصل موسیقی 
کوچه و بازار شهرهای ایران. بهزاد عبدی که حرفه 
اصلی‌اش موسیقی است، در نمایش باخ، با نگاهی 
به تاریخ معاصر ایران و جهان، یک فانتزی تاریخی 
آفریده که شــخصیت باخ با حاضران یک کافه در 
تهران ملاقات می‌کند و فضایی تازه می‌سازد که 
التقاطی اســت از فرهنگ مــدرن و مدون غربی 
و فرهنگ شــفاهی ایرانی. حــوادث این نمایش 
به روزهای بعد از انقلاب بهمــن 57 می‌پردازد و 
به میانجی موســیقی و صدای حذف‌شده زنانه، 
روایتگری می‌شود از آن‌چه که مهندسی اجتماعی 
انقلابیون در رابطــه با مقوله پیچیــده‌ای چون 
موسیقی و هنر مد نظر داشــت و اعمال می‌کرد. 
نمایش باخ با تلفیق رویا و واقعیت زندگی روزمره، 
روایتی از تضادهــا، تلاقی‌ها و همکاری‌های چند 
نفر است که روزگار، آنان را در مسیر یکدیگر قرار 
داده و مجبور کرده در قبال یکدیگر تصمیم بگیرند 
و روال جاری زندگی را برهم زنند. در این رویکرد 
شــبه‌تاریخی صد البته اجرا می‌توانســت بیش 
از این به تاریــخ پر التهــاب آن دوره ارجاع دهد و 
تعین مادی بیشتری به موقعیتی که ترسیم کرده 
بخشد. با آن‌که شخصیت‌ها به نسبت باورپذیرند 
اما گاهی احساس می‌شــود بازی‌هایشان گرفتار 
بازتولید چارچوب‌های تثبیت‌شده گذشته است. 
به دیگر سخن، ژست‌های بدنی، لحن گفتار و سیر 
حوادث یادآور شــخصیت‌های آشنای این قبیل 

فضاها بوده و چندان که باید امر نو را فرا نمی‌خواند. 
اگر شــخصیت‌ها پیچیدگی بیشتری را بازنمایی 
می‌کردند و این موقعیت مفروض دراماتیک، بیش 
از این توان اتصال با امر تاریخی و اجتماعی آن دوره 
را ‌داشت با اثری روبرو می‌شدیم که صدای محذوف 
زنانه را در دل یک وضعیت ســاختاری به نمایش 
می‌گذاشــت. بدین منظور این اجرا می‌بایست از 
روایت کردن گذشته دست شسته و به شکل عینی، 
واقعه را بر صحنه رویت‌پذیر می‌کرد. با آدم‌هایی که 
فقط حرفی از آنان زده می‌شود اما حضور صحنه‌ای 
ندارند. این رویکردی است که در آثار برشت به وفور 
مشاهده می‌شود. تکثر زمان‌ها، مکان‌ها، آدم‌ها، 
همان نکته‌ای است که یک نمایش را تماشایی‌تر 

می‌کند.
   از دقایق خوب اجرا می‌تــوان به ملاقات باخ و 
فروغ اشاره کرد. ‌بهناز نادری در نقش فروغ، با تکیه 
بر صدای تربیت‌شده‌‌اش، این امکان را می‌یابد که 
به شخصیتی جان بخشــد که میان زندگی ویران 
و امر خلاقانه به نوعی ســرگردان است و در تلاش 
برای بازیابی و اجرای عاملیت زنانه‌اش وارد عمل 
شده. با آن‌که این ملاقات به عشق ختم نمی‌شود اما 
همچون پلی عمل می‌کند مابین شرق و غرب عالم. 
پس می‌توان فروغ یا همان دختر ارمنی این نمایش 
را که روزگار سختی داشته، شخصیت محوری این 
اثر دانست که با حضورش مناسبات مردسالارانه را 
افشا کرده و بر سر وفاداری به آرمان‌ انسانی خویش 

قربانی می‌شود. 
   بازیگرانی چون رضــا جهانی، علیرضا داوری، 
بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حســین میرزاییان و 
بهناز نادری در این اجرا مشارکت داشته و هر کدام 
در تلاش‌اند به واقعیت صحنه نزدیک شوند. البته 
می‌بایست همچنان این نکته را گوشزد کرد که در 
بعضی صحنه‌ها، شیوه بازی‌ها بیش از اندازه آشنا به 
نظر می‌آید و تکرار نقش‌های امتحان‌شده موفق 
آثار موفق گذشــته تئاتر و سینما به نظر می‌آیند. 

یعنی قدم گذاشتن در وادی بی‌خطر گذشتگان.
   طراحی صحنه سعید یزدانی عزیمت به سوی 
یک فضای ملموس اســت که مابین سالن تئاتر و 
کافه در نوسان است. اینجا هم مسئله بر سر تصاحب 
مکان و کسب منفعت مادی است. انقلاب 57 باعث 
شــد که نظم فرهنگی دوران پهلوی پایان یابد و 
نظمی تازه برآید که یکسره متفاوت بود و ذینفعان 
تازه‌ای را می‌طلبید. پس جای شگفتی نیست که 
بر سر کسب این مکان دعوا شود و صاحبان قدیم و 

جدید مقابل هم صف‌آرایی کنند. 
   در نهایت می‌توان گفت که اجرای نمایشی 
چون »باخ« که بر مدار اتصــال دو فضای دور 
از هم شــکل گرفته، در نــگاه اول جذاب و 
چالش‌برانگیز اســت. اما نکته اینجاست که 
بازنمایی هر کدام از این فضاها، استلزاماتی را 
ضرورت می‌بخشد که حق مطلب را ادا کند و 
چیزی بیش از کلیشه‌های سابق از این فضاها 
باشد. بهزاد عبدی می‌خواهد اتصال‌دهنده این 
دو فضا باشــد، اما به نظر می‌آید برای موفقیت در 
این فرایند دشوار، به بیش از این‌ها احتیاج است و 
فی‌المثل رویت‌پذیر کردن تقابل نیروهای سیاسی 
متضاد پس از انقلاب در مسئله‌ای چون موسیقی، 
می‌تواند امر تماشــایی را بر صحنه احضار و از امر 

روایی فاصله بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در باره ساعدی‌نیا:
 با عذرخواهی پرونده مختومه نمی‌شود

ســخنگوی قوه قضاییه 
گفت که عذرخواهی محمد 
ساعدی‌نیا از رهبری باعث 
مختومه شــدن پرونده‌اش 
نمی‌شود. اصغر جهانگیر  در 
نشست خبری چهارشنبه 
در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت پرونده محمد ساعدی‌نیا، 
مالک »مجموعه غذایی و کافه‌های ساعدی‌نیا« گفت: صرف 
عذرخواهی باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود، با این حال، 
هنوز نمی‌توان درباره نتیجه نهایی پرونده ایشان اظهارنظرکرد 
و همه چیز منوط به بررسی دقیق ادله توسط دادگاه و قضات 
مربوطه است. وی افزود: »باید منتظر ماند تا ادله ارائه‌شده مورد 
ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که تا چه میزان قابل پذیرش 
است یا نیست. رویه قضایی نشان می‌دهد اگر فردی عملی انجام 
داده باشد که آثار آن باقی مانده باشد، مانند وارد کردن خسارت 
یا ایجاد جنایت، صرف عذرخواهی نمی‌تواند باعث مختومه 
شدن پرونده شود.« گفتنی است، محمد ساعدی‌نیا به خاطر 
انتشار یک استوری و اعلام تعطیلی مجموعه اقتصادی اش در 
روزهای پنج‌شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه تعقیب قضایی قرار 
گرفت و بازداشت و دستور مصادره و توقیف تمامی اموال وی 
نیز صادر شد.  فارس چندی پیش نامه‌ای منتسب به محمد 
ساعدی‌نیا منتشر کرد که در آن از رهبری عذرخواهی شده بود.

    
صدور قرار بازداشت یک ماهه 

برای مداح و شاعر معروف هیئات یزد
حسین کاســب، مداح و 
شهاب‌الدین موسوی، شاعر 
معروف هیئات یزد به اتهام 
تبلیغ علیه نظــام و اقدام به 
تجمع بازداشت شده‌اند و قرار 
بازداشت یک ماهه گرفته‌اند. 
نام حسین کاسب بیشتر در هیئت فهادان یزد شنیده شده و نام 
شهاب‌الدین موسوی در غالب مداحی‌های معروف یزد تکرار 
شده است. یکی از معروف‌ترین اشعار شهاب‌الدین موسوی 
قطعه‌ای‌ست که بارها در فضای مجازی بازنشر شده و با این بیت 
آغاز می‌شود:»بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما*از پینه‌ی 

پیشانی و دل‌های سنگی شما«
    
جبلی:

اختلافی بین صداوسیما و دولت 
وجود ندارد

رئیس ســازمان صدا و 
ســیما گفت: اختلافی بین 
صداوســیما و دولت وجود 
ندارد. به گــزارش خبرنگار 
ایلنا، پیمان جبلی در حاشیه 
هیــات دولــت و در جمع 
خبرنگاران درباره اینکه آیا اختلافی بین صدا و سیما و دولت 
وجود دارد،گفت: خیر اختلافی بین صداوسیما و دولت وجود 
ندارد. وی ادامه داد: اگر شما نخواهید اختلافی ایجاد کنید، ما 

با هم اختلافی نداریم.
    

ثبت۱۰۱ سکه از مسکوکات تخصصی 
ضرب شیراز در فهرست آثار ملی 

با تایید شورای ثبت ملی 
در معاونت میراث فرهنگی 
کشور، ۱۰۱ سکه از مجموعه 
مسکوکات تخصصی ضرب 
شیراز در فهرست آثار ملی 
منقول ایران به ثبت رسید. 
به گزارش روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، بر اســاس 
ابلاغ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در 
اجرای قانون ثبت آثار ملی، مجموعه مســکوکات تخصصی 
ضرب شــیراز پس از طی تشــریفات قانونی در فهرست آثار 
ملی منقول ایران به ثبت رسید. این مجموعه ارزشمند شامل 
سکه‌هایی متعلق به ۳۰ دوره تاریخی است که در شهر شیراز 
اقدام به ضرب سکه کرده‌اند. نخستین سکه‌ای که نام شیراز 
روی آن درج شده، مربوط به دوره شــاپور دوم ساسانی بوده 
و واپسین ســکه ضرب‌شده در این شــهر نیز به دوره قاجار و 
سلطنت ناصرالدین‌شاه تعلق دارد؛ موضوعی که بیانگر استمرار 
نقش اقتصادی و سیاسی شیراز در طول قرون مختلف تاریخی 
است. این مجموعه ارزشمند هم‌اکنون در موزه دلگشا شیراز 
در معرض دید بازدیدکنندگان و پژوهشگران قرار دارد. ثبت 
ملی مجموعه مسکوکات ضرب شیراز، گامی مهم در راستای 
صیانت از میراث منقول تاریخی، مستندسازی تاریخ سیاسی 
و اقتصادی فــارس و تقویت ظرفیت‌های پژوهشــی حوزه 

سکه‌شناسی کشور به شمار می‌رود.
    

»خانه موسیقی تهران« تغییر نام می‌دهد 
اواسط بهمن ماه  »خانه 
موســیقی تهران« توسط 
شــهرداری تهران با حضور 
هنرمنــدان و مســئولان 
فرهنگی کشــور در اراضی 
عباس آباد افتتاح شد. تشابه 
اسمی این نهاد با »خانه موسیقی ایران« حاشیه‌ها و اشتباهاتی 
را رقم زد و در زمان برگزاری جشــنواره موســیقی فجر این 
شائبه جدی‌تر شد؛ چراکه اغلب مخاطبان، شرکت‌کنندگان 
این مکان را با »خانه موســیقی ایران« اشتباه می‌گرفتند و 
تماس‌های زیادی هم با همکارانتان، گرفته شده بود.  معاون 
اجرایی خانه موســیقی ایران و عضو هیــأت مدیره کانون 
پژوهشگران این نهاد، در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن انتقاد از تشابه 
اسمی »خانه موسیقی ایران«، با »خانه موسیقی تهران که به 
تازگی افتتاح شده گفت: ما به بازدید از این مکان پرداختیم 
و قرار اســت تا آخر بهمن‌ماه نام را تغییر دهند، ضمن اینکه 
تفاهم‌نامه‌ای نیز میان دو نهاد منعقد و اجرایی خواهد شــد.  
حمیدرضا عاطفی ادامه داد: به لحاظ ماهیت کار و نوع فعالیت 
این دو نهاد، موازی کاری رخ نخواهد داد، چراکه »خانه موسیقی 
تهران« واحد یا نهاد صنفی محســوب نمی‌شــود. اما از نظر 
تشابه اسمی، مشکلاتی ایجاد شده. این تداخل و تشابه باعث 
ایجاد ابهامات و سردرگمی اعضای »خانه موسیقی ایران« و 
فعالان عرصه موسیقی شده است. با این حساب حتی مردم 
و مخاطبان موسیقی نیز دچار مشکل خواهند شد که نباید 

اینطور باشد.

درباره نمایش »باخ« به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدیاخبار فرهنگی

تلفیق امر والا با موسیقی کوچه و بازار

محمدحسن خدایی

تخفیف‌های نامتعارف فروشگاه‌های برخط، کتابفروشی‌ها را در 
رقابتی نابرابر قرار داده و ضرورت تدوین قوانین مشخص برای سقف 
تخفیف و ساماندهی بازار کتاب را بیش از پیش آشکار کرده است.

به گــزارش خبرگــزاری کتاب ایــران )ایبنا(، بــازار کتاب 
ایران، ســال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شــده کــه هرچند به 
نفع مصرف‌کننده به نظر می‌رســد اما گویــا، درحال برهم زدن 
تعادل چرخه نشر است؛ پدیده گســترش فروشگاه‌های برخط، 
با تخفیف‌های سنگین و نامتعارف. هرچند ظهور فروشگاه‌های 
برخط، نشانه توسعه فناوری و تســهیل دسترسی مخاطبان به 
کتاب معرفی می‌شــد، امروزه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های 

کتابفروشان تبدیل شده است.
تخفیف‌هایی که گاه از حاشیه سود واقعی کتاب فراتر می‌روند، 
رقابتی نابرابر ایجاد کرده‌اند؛ رقابتی که بسیاری از کتابفروشی‌های 

فیزیکی، توان ایستادگی در برابر آن را ندارند.
چند ســال گذشــته، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، ایجاد 
فروشگاه‌های برخط کتاب با سرعت چشمگیری افزایش پیدا کرد. 
این رشد سریع، بدون شکل‌گیری سازوکارهای نظارتی و صنفی 

متناسب، به بازاری آشفته انجامیده است.
فردین زمانی، مدیر کتابسرای بهنام، می‌گوید: »طی چند سال 
اخیر عده زیادی بدون ســازوکار محکم و قاعده، بسیار راحت به 
ایجاد فروشگاه برخط کتاب اقدام کرده‌اند.« به گفته وی، پیش از 
این اعتماد عمومی به خرید اینترنتی چندان زیاد نبود، اما تغییر 
الگوی مصرف به‌ویژه در دوران کرونا، مسیر را برای گسترش این 

فروشگاه‌ها هموار کرد. فروشگاه‌های برخط کتاب را می‌توان به 
چند دسته تقسیم کرد: فروشگاه‌هایی که ازسوی افراد کم‌تجربه 
در حوزه نشر ایجاد شده‌اند، فروشــگاه‌های متعلق به ناشران یا 
کتابفروشــان، همچنین صفحات فروش کتاب در پلتفرم‌های 
بزرگ تجارت الکترونیک. هرچند حضور فناوری در صنعت نشر 
اجتناب‌ناپذیر است، اما مســئله اصلی به نحوه »قیمت‌گذاری« 
و »سیاست‌های تخفیف« بازمی‌گردد. زمانی کتابفروش تاکید 
می‌کند که »در عصر فناوری نمی‌توان مانع فعالیت فروشگاه‌های 
برخط شــد« اما در عین حال معتقد اســت نبود دستورالعمل 
مشخص درباره ســقف تخفیف‌ها، زمینه رقابت مخرب را فراهم 

کرده است.
مشکل، زمانی حاد می‌شود که ناشر، کتاب را با درصد مشخصی 
تخفیف در اختیار کتابفروش قرار می‌دهد، اما همان عنوان را در 
فروشگاه‌های برخط خود با تخفیف بیشتری عرضه می‌کند. در 
چنین شــرایطی، در عمل کتابفروش امکان رقابت قیمتی را از 

دست می‌دهد.
به گفته این فعــال صنفــی، »کتابفروش نمی‌توانــد با این 
تخفیف‌ها با ناشــر رقابت کند.« نتیجه این وضعیــت در رفتار 
مشتریان نیز قابل مشاهده است: مخاطب پس از دیدن قیمت در 
کتابفروشی، خرید را به امید یافتن نسخه ارزان‌تر در فضای آنلاین 

به تعویق می‌اندازد.
این اختلاف قیمت، فقط به کتاب‌های جدید محدود نمی‌شود. 
فروش نسخه‌های قدیمی‌تر با قیمت‌های کمتر در سایت ناشر، در 

کنار عرضه کتاب‌ها با قیمت به‌روز به کتابفروشان، شکاف بیشتری 
ایجاد می‌کند. کتابفروش با پدیده‌ای روبه‌روست که در آن ویترین 
فروشگاهش به نمایشگاهی برای انتخاب کتاب تبدیل می‌شود، 
اما خرید نهایی در فضای برخط انجــام می‌گیرد. این روند، مدل 
اقتصادی کتابفروشی‌های فیزیکی را که بر گردش سریع سرمایه و 

فروش حضوری استوار است، تضعیف می‌کند.
از منظر صنفی، یکی از انتقادهای اصلــی به ضعف نظارت و 
صدور آسان مجوز برای فروشگاه‌های برخط مربوط می‌شود. مدیر 
کتابســرای بهنام، با انتقاد از وضعیت موجود می‌گوید: »نباید به 
راحتی مجوز پایگاه فروش برخط کتاب صادر شود.« به اعتقاد وی، 
متقاضیان ایجاد چنین فروشگاه‌هایی باید دست‌کم دارای پروانه 
نشر یا جواز کسب کتابفروشی باشند تا شناخت حداقلی از ساختار 
بازار کتاب داشته باشند. ورود بازیگران متعدد بدون تجربه کافی، 

به تشدید رقابت قیمتی و بی‌ثباتی بازار دامن زده است.
علاوه‌بر مســئله تخفیف، درهم‌آمیختگی نقش‌ها در زنجیره 
نشر نیز به پیچیده‌تر شــدن وضعیت، انجامیده است. مرز میان 
ناشر، پخش‌کننده و کتابفروش کمرنگ شده و بسیاری از فعالان، 
همزمان چند نقش را بر عهده گرفته‌اند. به گفته این فعال حوزه 
کتاب، »کتابفروش، شده ناشر، ناشر شده فروشنده و پخش‌کننده 
شده ناشر.« این تداخل وظایف، اگرچه می‌تواند از منظر اقتصادی 
برای برخی بازیگران سودآور باشد، اما تعادل سنتی زنجیره تامین 

کتاب را بر هم می‌زند.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تضعیف چرخه سنتی 
است که ناشر، پخش‌کننده و کتابفروش هرکدام وظیفه مشخصی 
داشتند. می‌دانیم، ناشر برای تامین نقدینگی، به فروش از طریق 
شبکه کتابفروشی‌ها متکی بود و پخش‌کننده، نقش واسطه را ایفا 
می‌کرد؛ در حالی که اکنون با گسترش فروش برخط و مستقیم، 
این چرخه دچار اختلال شــده اســت. همان‌طور کــه زمانی، 
کتابفروش هشدار می‌دهد، »چرخه‌ای که بین ناشر، پخش‌کننده 

و کتابفروش وجود داشت، در حال نابودی است.«
پیامدهای این نابسامانی تنها به رقابت برخط محدود نمی‌شود. 
کتابفروشان همزمان با چالش‌های دیگری نیز دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند؛ ازجمله حذف از برخی رویدادهای بزرگ، تعطیلی‌های 
مقطعی ناشی از آلودگی هوا یا بحران‌های بهداشتی مثل کووید 

۱۹ و نوسانات اقتصادی.
در چنین شرایطی، فشار مضاعف ناشی از تخفیف‌های نامتعارف 
می‌تواند بقای بسیاری از کتابفروشی‌های مستقل را تهدید کند. 
این فعال صنفی یادآور می‌شــود که آســیب به هر حلقه از این 
زنجیره، کل بازار را متاثر می‌کند، زیرا »وقتی یک نفر آسیب ببیند، 

همه دچار مشکل می‌شوند.«
با وجود این انتقادها، به نظر می‌رسد کمتر کسی اصل »فروش 
برخط« نادیده بگیرد؛ بنابراین راه‌حل اصلی، ضرورت تنظیم‌گری 
هوشمندانه و ایجاد قواعد مشترک برای حفظ رقابت سالم است؛ 
به عبارت دیگر تعیین سقف منطقی برای تخفیف‌ها، شفاف‌سازی 
روابط مالی میان ناشــر و کتابفروش، و تقویت حضور نمایندگان 
کتابفروشان در نهادهای صنفی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. 
پیشنهاد تشکیل اتحادیه‌ای با نمایندگی واقعی کتابفروشان نیز 
در همین چارچوب مطرح می‌شــود تا صدای این بخش از بازار 

بیشتر شنیده شود.
تجربه بازارهای دیگر کشــورها نشــان می‌دهد، حمایت از 
کتابفروشــی‌های محلی، نه صرفاً براســاس ملاحظات صنفی، 
بلکه بــه دلیل نقش فرهنگــی و اجتماعی آن‌هــا اهمیت دارد. 
کتابفروشی‌ها تنها محل فروش کالا نیستند؛ آن‌ها فضاهایی برای 
ترویج کتابخوانی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و شــکل‌گیری 
ارتباط اجتماعی‌اند. اگر رقابت قیمتی افسارگســیخته به حذف 
تدریجی این فضاهــا بینجامد، زیان آن عمیق‌تر از یک مســئله 

اقتصادی خواهد بود.
در نهایت، مسئله تخفیف‌های نامتعارف فروشگاه‌های برخط 
کتاب را باید نشــانه‌ای از یک گذار پرُتنش صنعت نشــر به عصر 
دیجیتال دانست. گذری که بدون سیاست‌گذاری دقیق، می‌تواند 
به تمرکز بازار در دست چند بازیگر بزرگ و تضعیف شبکه گسترده 

کتابفروشی‌ها منجر شود.
برقراری توازن بین نوآوری‌های فناورانه و حفظ زیرساخت‌های 
فرهنگی، موضوعی اســت که نیازمند گفت‌وگو میان ناشــران، 
کتابفروشان، نهادهای صنفی و سیاست‌گذاران فرهنگی است؛ 
گفت‌وگویی که نباید بیش از این نســبت به آن بی‌توجهی کرد، 
چون ممکن است بخشــی از سرمایه فرهنگی شــهرها را برای 

همیشه حذف کند.

تخفیف‌های نامتعارف فروشگاه‌های برخط، کتابفروشی‌ها را در رقابتی نابرابر قرار داده است

چرخه سنتی نشر در آستانه فروپاشی

کتاب


